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حرکت اجباری در مسیر خلاف○●�
 بر اسـاس مشـاهدات میدانـی، رانندگانـی کـه می خواهنـد از 
کنـار مسـجدغدیر  بابـا علـی(  کوچـه شـهید نوربخش ۲۱ )

به سمت بولوار دهخدا بروند، ناچارند 
وارد لایـن دیگـر خیابـان ارشـاد ۱.۱۶ 
شـوند؛ مسـیری کـه بـه طـور طبیعـی بـرای تـردد 

خودروهای لاین مقابل طراحی شده است.
راننـدگان بـرای ادامـه مسـیر باید در خـاف جهت 
مجـاز حرکـت کننـد تـا بـه محـدوده ای برسـند؛ که 
گهانی،  مسیر دوباره دولاین می شود. این تغییر نا
خیابانی دوطرفه را عما به مسیری مبهم و پرخطر 

تبدیل کرده است.

تصادف، تنش و درگیری های روزمره○●�
پیامد این سردرگمی، افزایش شایان توجه احتمال تصادف میان خودروهایی 
اسـت کـه یکـی در مسـیر مجـاز و دیگـری در مسـیر مخالـف در حرکت انـد. 
به  دلیل نبود عائم راهنمایی ورانندگی، رانندگان نمی دانند آن قسمت 

کنان می گوینـد درگیری های  دوطرفه اسـت یا همچنـان یک طرفه. سـا
لفظی، بوق های ممتد، ترمزهای ناگهانی و حتی برخوردهای فیزیکی، به 
صحنه ای تکراری در این محدوده تبدیل شده است. بسیاری از رانندگان 
از بسـته بودن مسـیر رفت اطاعـی ندارند و تصور می کننـد خودرو مقابل 
 مرتکب تخلف شده است؛ همین سوءتفاهم ساده، آغازگر تنش و درگیری

 می شود.
کنان قدیمی  و عضو شورای اجتماعی محله ارشاد،    حسن دماوندی، از سا
ح  می دانـد. او در حالی که  دلیـل ایـن مشـکل را در  اجـرای ناقـص یـک طـر
مسـیر مسدودشـده را نشـان می دهـد، می گویـد: ایـن خیابـان باید تـا جلو 
مسـجد غدیر باباعلی ادامه پیدا می کرد و از آنجا یک طرفه می شـد، ولی 
ایـن اتفـاق از نبـش خیابـان نوربخـش ۲۱ انجـام شـده و شـهروندانی کـه 
در جریـان ایـن موضـوع نیسـتند، باعث حادثه می شـوند. بـرای خود من 

در همیـن محدوده تصادف اتفاق افتاده اسـت.

خیابانی که به پارکینگ تبدیل شد○●�
کنان ایـن محـدوده، بـه مسـجد غدیـر  حمیـد الهامـی، یکـی دیگـر از سـا
باباعلـی اشـاره می کنـد و می گویـد: پس از بسته شـدن قسـمتی از خیابان 
ارشـاد ۱.۱۶، ایـن قسـمت از خیابـان بـه پارکینـگ تبدیـل شـده اسـت. در 
زمان برگزاری مراسم ختم یا مناسبت های مذهبی، ازدحام خودروهای 
پارک شـده، مشـکل را دوچنـدان می کنـد. هرجایـی کـه امکانـش باشـد، 
خودرو پارک می شود و بیشترین آسیب هم به خودروهایی وارد می شود 

کـه نبـش خیابان نوربخـش ۲۱ توقـف کرده اند.
ج می شـود، دید کافی ندارد  او می افزاید: راننده ای که از این خیابان خار
گـر ایـن معبـر بـاز  و همیـن مسـئله احتمـال تصـادف را افزایـش می دهـد. ا
باشد، خودروهایی که از این معبر می آیند، 
می تواننـد از مسـیر رفـت حرکـت کننـد 
و دیگـر شـاهد ایـن همـه تنـش و حادثـه 

نخواهیـم بود.

 اصلاح زمان بر است○●�
رئیـس اداره ترافیـک شـهرداری منطقـه 
یک درباره این مشکل توضیح می دهد: 
ابتدای خیابان نوربخش۲۱ نیاز به اصاح هندسـی دارد و مسیر آن باید 

به خیابان ارشـاد ۱.۱۶ متصل شـود.
حامـد رحمانی ادامـه می دهد: در صورت موافقت سـازمان حمل ونقل و 
ح، مرحله بعدی جابه جایی درختان است  ترافیک شهرداری با این طر
که باید به تأیید کمیسـیون ماده ۷ برسـد. پس از طی این مراحل و تأمین 

اعتبار وارد فاز اجرایی خواهیم شد.

شهر خبر

جلسـه شـورای اجتماعـی محلـه راهنمایـی، هفتـه گذشـته 1 | صدر

نتـری و اعضـای شـورای اجتماعـی در  بـا حضـور رئیـس کا
کانتری ۱۶ احمدآباد برگزار شد؛ نشستی که با هدف شنیدن 

کنان و بررسی راهکارهایی برای تقویت  دغدغه های سـا
امنیـت محلـه برپا شـد.

ا بـه مهم تریـن مسـائل  ، اعضـای شـور در ایـن جلسـه
مشترک محله اشاره کردند، از سـاختمان های نیمه کاره 
و پیامدهـای آن گرفتـه تـا حضـور معتـادان متجاهـر در 

بوستان بخارایی و مشکات ناشی از پارک خودروهای مقابل 
منـازل. همچنیـن از حضور نیروی انتظامی در مسـاجد محله 

هنـگام برگزاری نماز قدردانی و درخواسـت افزایـش حضور پلیس 
ح شـد تـا دانش آموزان احسـاس  در سـاعات تعطیلـی مـدارس دخترانـه مطر

امنیت بیشـتری داشـته باشـند.
کیـد بـر ضـرورت تعامـل  سـرهنگ حسـن قـادری، رئیـس کانتـری احمدآبـاد، بـا تأ
بیشـتر شـهروندان بـا نیـروی انتظامـی، خواسـتار ارائـه گزارش هـای دقیـق از سـوی 
شـورای اجتماعـی شـد. او نقـش اصنـاف را در حفـظ امنیـت محلـه مهـم دانسـت 
کیـد کـرد. و بـر پررنگ تـر شـدن حضـور کسـبه در شـورای اجتماعـی محلـه تأ

مانور زلزله در دبستان  «دانشمند کوچولو»

مانـور زلزلـه  بـا هدف ارتقـای آمادگـی دانش آموزان در دبسـتان پسـرانه «دانشـمند کوچولو» 
واقـع در خیابـان فرهـاد بـا مشـارکت عوامـل مدیریـت بحـران منطقـه یـک، کادر آموزشـی 
مدرسـه و نیروهـای امـدادی اجـرا شـد.  دانش آمـوزان بـا تمریـن عملـی پناه گیـری صحیـح 
هنـگام وقـوع زلزلـه، خروج ایمن از سـاختمان و مراحل اولیه اسـکان اضطراری آشـنا شـدند.

آماده برای  بارش ها

درپی هشدار هواشناسی، چهل دستگاه ماشین آلات شامل برف روب، تانکر آب کشی و سایر 
تجهیـزات تخصصـی، همراه با ۴۲۱نیـروی کارگری برای ارائه خدمات در معابر شـهرداری 
منطقـه یـک، در آماده بـاش قـرار دارند.بیست دسـتگاه اره موتوری، ۱۰ دسـتگاه موتورپمپ 

و پانصد کیسـه شـن برای جلوگیری از یخ زدگی معابر تجهیز شـده است.

تخلف در ساخت وساز ممنوع

یک بنای غیرمجاز در خیابان شهید دستغیب با حکم قطعی مرجع قضایی قلع شد.
 ایـن ملـک کـه خـاف ضوابـط شهرسـازی و بـدون دریافـت پروانـه سـاخت احـداث شـده 
بـود، پـس از صـدور اخطاریه هـای لازم و طـی مراحـل کارشناسـی، با حضـور عوامـل اجرایی و 

کارشناسـان شـهرداری تخریـب شـد.

 سردرگمی رانندگان در پی مسدود شدن 
بخشی از خیابان ارشاد1.16

حق با هر دو 
طرف است!

کنان   محلـه ارشـاد، ایـن روزهـا  میتـرا صدر|سـا

بـا وضعیتـی پرتنـش روبـه رو هسـتند؛ حـدود 
ر  ا لـو یـن  بو ز  لا د قسـمتی ا لی می شـو سـا و د
ارشاد1.16 )حد فاصل معبر شهید نوربخش21 
و خیابان دهخدا ( مسدود شده است. به گفته 
اهالـی، ایـن وضعیـت نه تنهـا رفت وآمـد روزمره 
را مختـل کـرده، بلکـه احتمـال بـروز حادثـه ای 
جدی را افزایش داده است. ریشه این مشکل، 
تصمیمی مدیریتی برای مسدودکردن بخشی 
از مسـیر رفـت ایـن خیابـان عنـوان می شـود؛ 
 ، تصمیمـی کـه بـدون اطلاع رسـانی مناسـب
وندان  پیامدهـای ناخواسـته ای بـرای شـهر

به همـراه داشـته اسـت.

هم قدم

1

 هفته گذشته جلسه شورای اجتماعی محله راهنمایی 
در کلانتری ۱۶ احمدآباد برگزار شد

هم افزایی محله ای برای امنیت پایدار

راننده ای که از این 
خیابان خارج می شود، 

دید کافی ندارد و همین 
مسئله احتمال تصادف را 

افزایش می دهد
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 ترس سالمندان برای عبور از خیابان○●�
محمد فریمانی نبش همین چهارراه مغازه دارد. سر صحبت 
را کـه بـاز می کنیم، آه از نهادش بلند می شـود و می گوید: همه 
کنون به نتیجه  می آیند و درباره این مشکل می پرسند، اما تا

نرسیده و شرایط ما باتکلیف است.
او ادامـه می دهـد: هـر روز برخـی از سـالمندانی  تقاضا دارند دسـت آن ها را 

بگیریـم و از خیابان رد کنیم. 
پیرمـردی از کنارمـان رد می شـود؛ فریمانی به او اشـاره می کند و می گوید: 
پسرخاله همین آقا رضا چند وقت پیش در این خیابان تصادف کرد و مُرد.

رضا نجف زاده استاد متوجه گفت وگوی ما می شود. او پی حرف فریمانی 
را می گیـرد و ادامـه می دهـد: خـدا رحمتـش کنـد؛ چهلمـش هـم گذشـت 
و رفـت. یـک موتـوری دو پشـته کـه بـا سـرعت از بولـوار شـهیدغیوراصلی 
کـب موتورسـوار همان جا  می گذشـت، بـه پسـرخاله ام برخـورد کـرد. او و را

فـوت کردنـد. دیگـر سرنشـین موتور هـم هنوز در کماسـت.
باورکنید درخواست زیادی نداریم؛ یک پل عابر پیاده برای ما نصب کنند.
وقتـی دربـاره وجـود چـراغ راهنمایی ورانندگـی و دوربین هـای ثبـت 
تخلفـات بـا او صحبـت می کنیـم، می خنـدد. بعـد بـا اشـاره به چهـارراه از 
مـا می خواهـد کمـی صبر کنیـم و تـردد خودروهـا را ببینیـم. همان جا یک 

وانـت و یـک خـودرو سـواری از چـراغ قرمـز رد می شـوند.
آقا رضا می گوید: خودتان دیدید که از چراغ قرمز رد شـدند. اینجا دوربین 
نـدارد و محلی هـا می داننـد؛ به همین دلیـل توجهـی بـه چـراغ راهنمایی 

نمی کننـد. همین  نکات به ظاهر کم اهمیت دردسر سـاز شـده اسـت.

قصه تکراری زخم و عزاداری○●�
زهـرا خاوریـان کـه خانـه اش مشـرف بـه چهـارراه اسـت، از پنجـره شـاهد 
صحنه های تکراری بوده است. روزی نیست که از بالا نگاه کنم و تصادفی 
نبینـم. او می گویـد: آن طـرف خیابـان دو مدرسـه اسـت و زمـان رفت وآمد 
گر اشـتباه نکنم  از ابتدای سـال تا  ک اسـت. ا دانش آمـوزان خیلی خطرنا

کنـون  چند نفر فوت شـده اند.

مدیـر دبسـتان پسـرانه «آدینـه» می گویـد: از زمانی کـه پـل نخـودک را بـاز 
کردند، این مشکات ایجاد شد. باز شدن معبر بهمن ۴ به این مسیر)بولوار 

شـهید غیور اصلی( تردد را بیشتر کرد. 
مهـدی شـعبیک ادامـه می دهـد: ترافیـک بولـوار ابوطالـب از این سـمت 
بـه صدمتـری مـی رود. بـه محـدوده سـپاد و الماس شـرق هـم کار نداریم. 
ماشـین های سـنگین ماننـد کامیـون، خـاور و انـواع وانت هـا از سـمت 
خین عـرب بـه ایـن سـمت می آینـد. گاهـی ترافیـک تـا معابـر فرعـی هـم 
ادامـه دارد.  تجسـم کنیـد دانش آمـوز می خواهـد از وسـط ماشـین ها رد 

شـود؛  چـه میـزان استرسـی را بایـد تحمـل کنـد.

نصب پل عابر پیاده مناسب نیست○●�
علی سمیعی، مدیرعامل سابق  سازمان حمل ونقل و ترافیک ، ۲8تیر۱۴۰۲ 
در پاسـخ بـه پیگیری هـای اعضـای شـورای اجتماعـی محلـه قـدس و 
درخواسـت مردم بـرای نصب پل عابرپیاده در تقاطع بولوار شـهیدغیور 
اصل و بهمن۴ طی نامه ای اعام کرد: «براساس آیین نامه طراحی معابر 
شهری با رویکرد شهر انسان محور و اولویت عبور عابران پیاده نسبت به 
وسـایل نقلیـه، عبور عرضی عابـران پیـاده در خیابان های شـریانی باید 
ازطریـق ایجـاد پیـاده گـذر همسـطح صـورت گیـرد. همچنیـن براسـاس 
مطالعـات صورت گرفتـه، میـزان اسـتفاده عابـران پیـاده از گذرگاه هـای 
غیر همسـطح در ایـن دسـته معابـر، پاییـن اسـت و عمدتـا از سـطح معبـر 
بـه منظـور گـذر عرضی اسـتفاده می کنند. نصـب پل عابر پیـاده در محل 

مورد درخواسـت مناسـب ارزیابی نمی گردد.»
رئیـس اداره روابـط عمومـی و فرهنگـی سـازمان مدیریـت مهندسـی 
شـبکه حمل ونقـل دربـاره مشـکات ایـن معبـر می گویـد: ایـن تقاطـع، 
چـراغ راهنمایی ورانندگـی و خط کشـی عابـر پیـاده دارد و بر خـاف تصور 

کنان، دوربیـن ثبـت تخلفـات نیـز دارد.  سـا
ح ایمن سـازی ایـن تقاطـع آمـاده شـده  نازیـا اسـدی ادامـه می دهـد: طـر
ح های ترافیکی  اسـت و آن را برای شـهرداری منطقه۲ فرسـتاده ایم. طر

مناطـق براسـاس اولویت اجرا خواهد شـد.

جشـنواره پاییـزی «حکایـت بـرگ و بـاد» بـا هـدف ایجـاد شـور و نشـاط 
اجتماعـی و نمایـش جلوه هـای زیبـای فصـل پاییـز  ۲ تـا ۲۲آذر در بوسـتان های 

ویـژه بانـوان منطقـه۲ برگزار شـد.
در ایـن رویـداد بـا طراحـی معبـر پاییـزی، نصـب المان هـای فصلـی، عرضـه میوه هـای 
پاییـزی و ایجـاد قاب هـای ویـژه بـرای عکاسـی بانـوان، فضایـی دل نشـین و متفـاوت 

بـرای شـهروندان فراهـم شـد.
هـدف از برگـزاری ایـن جشـنواره، افزایـش نشـاط اجتماعـی و بهره گیـری از زیبایی هـای 

طبیعـی پاییـز در فضاهـای شـهری بود.

شهر خبر

2
پایان آب گرفتگی در تقاطع بولوارهای خیام و توس

پـروژه جمـع آوری کانـال آب هـای سـطحی در تقاطـع بولـوار خیـام و تـوس بـه طـول ۱۷۰۰ متر 
و بـا اعتبـاری بالغ بـر ۲۲میلیارد تومـان بـه پایـان رسـید.این پـروژه کـه  بـا هـدف ارتقـای 
زیرسـاخت های شـهری و مدیریت رواناب ها انجام شـد  ، نقش مهمی در کاهش مشـکات 

ناشـی از بارندگـی و افزایـش ایمنـی تـردد شـهروندان خواهـد داشـت.

خیابان شهید آهنگی13 آسفالت شد

 پروژه روکش آسفالت در خیابان شهید آهنگی ۱3  با هدف بهبود کیفیت معابر در منطقه۲،با 
استفاده از ۹۵ تن آسفالت و در مساحت 8۱۰ متر مربع به پایان رسید.

کنون آماده بهره برداری   این پروژه که در پاسخ به درخواست های مردمی اجرا شده بود، هم ا
است و گامی درراستای ارتقای کیفیت معابر و تسهیل تردد شهروندان محسوب می شود.

ناایمن بودن تقاطع بولوار شهید غیور اصلی و 
بهمن4 موجب تصادفات بی شماری شده است

چالش مرگبار 
عبور از چهارراه

صفائـی| محلـه قـدس، در سـایه یـک چهـارراه 

ک )تقاطـع بولـوار شـهید غیوراصلـی و  خطرنـا
خیابـان 22بهمـن 4( هـر روز شـاهد حوادثـی 
اسـت کـه گویـی بـه بخشـی  از زندگـی روزمـره 
مردمش تبدیل شـده  اسـت. صدای ترمزهای 
کنان  ، دیگـر بـرای سـا گهانـی و برخوردهـا نا
عجیـب نیسـت. اینجـا، جایـی اسـت کـه عبـور 
از خیابـان بـرای کـودکان و سـالمندان بـه یـک 

چالـش مرگ بـار تبدیـل شـده اسـت.

هم قدم

2

 جشنواره پاییزی برگ و باد در بوستان های حجاب و پردیس  
برگزار شد

 زنان رهگذر از برگ های زرد

پیرایش فضای سبز در منطقه2

عملیـات جمـع آوری گل آذین هـای خشـک یـوکا در آیلنـد بولـوار تـوس، حدفاصـل میـدان 
معراج تا کال زرکش به منظور زیباسازی فضای سبز در منطقه۲، به مساحت ۱۲۲۰ مترمربع 
انجـام شـد. بـرای توسـعه پوشـش گیاهـی و زیباسـازی منظـر شـهری، ۲3۰ اصلـه درختچـه 

ژونی پـروس در بولوار کشـاورز کاشـته شـد.
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1  2شــــــــــــــماره محله  ۶3۱

بانوان محله فرامرز عباسی تکه ای از خاطرات شب چله شان را 
روی سفره خانه مادر شهیدان رحمانی پهن کردند

�نور داغ �اطره گویی 
در �انه ا�دس �انم

حمیـده صفائی|شـب چلـه کـه از راه می رسـد، زمـان انـگار کمـی آهسـته تر قـدم برمـی دارد. نه فقـ� به خاطـر بلندتریـن شـب 

سـال، کـه به دلیـل خاطره هایـی کـه از دل سـال ها بیـرون می آینـد و خودشـان را بـه گـوش جمـع می رسـانند.
کنان محله فرامرزعباسی  یلدای امسـال میهمان خانه اقدس ایزدی، مادر شـهیدان مصطفی و حسین رحمانی، یکی از سا
هسـتیم، چنـد تـن دیگـر از همسـران شـهید و همسـایه ها آمـده اند. زنانـی که هر کدام، تکه ای از شـب چله دیروزشـان را روی 
سـفره امشـب گ�اشـته اند، از کرسـی های گـرم و حیاط هـای بـزرگ گرفتـه تـا قصه هـای امیرارسـلان نامـدار، آجیـل و تخمـه  

خانگـی، بازی هـای کودکانـه و خاطـره شـب هایی کـه بـرف راه حیاط را می بسـت .
اسـتکان های چـای در دستشـان اسـت و سـرخی انـار و هندوانه روی میـز مقابلشـان خودنمایـی می کنـد. بی آنکه قـرار قبلی 
داشـته باشـند، م�ـل همـه شـب های چلـه کـه بـزرگ  و کوچـک دور هـم می نشسـتند، خاطره گویی  شـان شـروع می شـود.
اینجـا یلـدا فقـ� یـک رسـم نیسـت؛ حاف�ـه مشـترک زن هایـی اسـت کـه بـا خاطـرات زندگـی کرده انـد و هنـوز بـاور دارند شـب،

هر قـدر هـم بلنـد باشـد، بـا کنار هم بـودن کوتاه تـر می شـود. «شـب چله» هنوز زنده است

بـرای اقـدس ایـزدی کـه 83 بهـار از عمـرش می گـذرد،
یلـدا هنـوز بـا همان نام قدیمی اش زنده اسـت؛«شـب چله».

شـبی کـه سـفره هایش پـر بـود از میوه هـای خشـک، فنـدق 
و گـردو و بـادام، هندوانـه و انـار، انگـور و گابـی «آونگـی»؛

کی هایی که رنگ فصل داشتند و از دل همان  خورا
روزهـا می آمدنـد. خبـری از پرتقـال و نارنگـی و 

میوه هـای رنگارنـگ امـروزی نبـود.
او وقتـی از کودکـی اش در شـب های چلـه 
می گویـد، بـه خانـه قدیمی شـان در بجنـورد 
برمی گـردد و تعریـف می کنـد: خانـه پـدری ام 
بزرگ بود؛ برای همین اغلب فامیل آنجا دور هم 
جمع می شدند و آن شب با خاطره گویی و حافظ خوانی 
می گذشـت. ما بچه ها هم سـخت مشغول بازی می شدیم،
اما همین که حافظ خوانی شروع می شد، ردیف می نشستیم 

تـا برای مـا هم فـال حافـظ بگیرند.
اقدس خانم ادامه می دهد: یکی از مراسم زیبای شب چله،

کاسـه همسـایگی بـود. در ایـن مراسـم، هـر خانـه، سـهمی از 
میوه یا خشکباری را که بیشتر داشت، برای همسایه هایش 

می فرسـتاد. آن وقت هـا همه به هـم نزدیک بودند.
خاطرات ایزدی، او را به یاد پدر و مادرش می اندازد و تعریف 
می کند: پدرم برای شب های چله، حلوای جوزی و کنجدی 
را کیلویـی می خریـد. بـا قندشـکن آن هـا را خـرد می کردیـم و 
می گذاشـتیم کنـار سـفره. مادرم هـم قابلـی می پخت و بوی 

غذا، خانـه را پر می کرد.
شـب های چلـه سـاده تر از امـروز می گذشـت، امـا به گفتـه او،

دل نشـین تر بود.
امـا از سـال ۱3۶۶، یلدا برای ایـن خانه رنگ دیگـری گرفت.
دو پسـرش، مصطفـی و حسـین در عملیـات کربـای ۵ بـه 

شـهادت رسـیدند؛ بـا ۱۰روز فاصلـه.
 اقدس خانـم می گویـد: مصطفـی ۱۹دی مـاه ۱3۶۵ شـهید 
و ۲۹ دی تشـییع شـد. حسـین هـم 3۰دی مـاه بـه شـهادت 
رسـید و ۹بهمـن پیکـرش تشـییع شـد. تصمیـم گرفتیـم 
هر سـال، سالگردشـان را آخـر دی مـاه برگـزار کنیـم و ایـن 

رسـم هرسـاله مـا شـد.
از آن سـال بـه بعـد، دی مـاه بـرای او فقـط یـادآور شـب چلـه 

نیسـت؛ زمـان مرور خاطرات پسـرانش اسـت. بـا این همه،
یلدا هنوز در خانه ایزدی زنده اسـت. بچه ها می آیند،

دورهمی شان برقرار است و جای خالی  مصطفی 
و حسـین کنار سـفره احسـاس می شود.

 یلـدا یعنی روایـت کنار هم بودن
، ی ، همسـر شـهید علی میـر مـی د بـه خا با ی ر ا بـر
شـب چلـه فقـط یـک شـب بلنـد زمسـتانی نیسـت؛ مـرور 
سـال هایی اسـت کـه خانه هـا پـر از صـدا بـود و دل هـا بـه 

هـم نزدیـک  . او یلداهایـی را به یاد می آورد که در 
خانـه دایی بزرگ مادری اش برگزار می شـد.
شـب هایی کـه حـدود پنجاه نفـر دور هـم 
جمـع می شـدند و بزرگ ترها می نشسـتند و 
از قدیـم  می گفتنـد، از روزگاری کـه قصه هـا 

سینه به سـینه منتقـل می شـد و بچه ها پای 
همیـن حرف هـا بـزرگ می شـدند.

ربابه خانـم می گوید: این خاطرات یـاد قدیمی های 
فامیل را زنده می کرد و خاطره گویی از آن ها با خدابیامرزی 

اموات همراه می شد.
او تعریـف می کنـد: سـفره شـب چله مـان خیلـی سـاده بـود؛

تخمه هایی که مادربزرگم خودش آماده می کرد، هسته  های 
زردآلو که در تابستان جمع می کردند و برای شب چله تفت 
می دادنـد، آجیل هـای خانگـی و میوه هایـی مثـل سـیب 

کـی خاصی نبود، امـا جمعمان جمع بود. و پرتقـال. خورا
خادمـی شـهریور ۱3۶3 ازدواج کـرد، امـا زندگـی مشـترکش 
خیلـی زود رنـگ انتظـار گرفـت. همسـرش بیشـتر در جبهـه 
بود تا خانه. اولین سال ازدواج، او در مشهد بود و همسرش 
کن اهـواز شـده بـود، در خـط مقـدم؛ سـال بعـد هـم کـه سـا

بـاز شـب چلـه را در کنـار همسـایه هایی مـی  گذرانـد کـه 
شوهرانشـان در جبهـه بودنـد. همسـرش شـهریور ۱3۶۵

بـه شـهادت رسـید.
کیـد می کنـد: تـا وقتـی بزرگ ترهـا در جمـع  ربابه خانـم تأ
هسـتند، یلـدا زنـده اسـت. یلـدا فقـط خـوردن آجیـل یـا 

هندوانـه و انـار نیسـت؛ روایـتِ بـودن کنـار هـم اسـت و 
معنـای صله ارحام را دارد. حتـی وقتی صندلی ای 

خالی مانده باشد، با خاطره گویی از رفتگان 
در ایـن شـب، یادشـان در قلبمان 

زنده است.

2
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کرسـی هایی که هنوز گرم اند
بـرای طیبـه چمی مـو، همسـر شهید حسـین مجیـدی،
؛ هـد ا می د گ ر ر بـز ر نـه پد ی خا شـب چلـه بـو

خانـه ای کـه شـب چلـه در آن جمـع می شـدند 
و خاله هـا و دایی هـا همگـی کنـار کرسـی دور 

هـم می نشسـتند.
طیبه خانم از آن شب و داستان های شیرین 
مادربزرگـش چنیـن می گویـد: خـدا رحمتـش 
کند؛ برای آن شـب مقداری انار کنار می گذاشت 
و بـرای اینکه انارها سـالم بماند، آن ها را در انباری، زیر 
� روی سفره بگذارد. کاه پنهان می کرد تا شب چله تازه و سر
او ادامه می دهد: مادربزرگم با سواد بود و قرآن خواندن را به 
دیگـران آموزش می داد. در آن شـب، بچه ها را دور خودش 
جمـع می کـرد و ک�ـاب  قصـه امیرارسـان نامـدار را برایمـان 
می خواند. شـب چله دوران کودکی من خاطر ه انگیز است.
طیبه خانـم ادامـه می دهـد: بعـد از قصه گویـی شـب ها بـا 
بـازی گل یـا پـوچ می گذشـت و صـدای خنده هـا کرسـی را 
گرم تـر می کـرد. زمسـتان ها سـخت بود؛ سـرویس بهداشـتی 
در حیـاط قـرار داشـت و وقتـی بـرف می باریـد، پدربـزرگ بـا 

بیـل، میـان برف هـا برایمـان تونـل مـی زد.
زندگـی مشـترک طیبـه چمی مـو فقـط یک سـال و سـه ماه 
طول کشـید. سـهم باهم بودنشـان تنهـا پنج ماه 
بود. حالا شـب چلـه برای او، هم 
یـاد آن کرسی هاسـت و هـم یاد 
رفتنـی کـه زمسـتان زندگی اش 

را بلندتـر کرد.

یلدایـی کـه با احترام زنـده می ماند
برای مریم طوفانی که ۵۹بهار از زندگی اش گذشته،

شـب های چلـه بـا شـیطنت های کودکـی اش 
گره خورده است؛ شیطنت تنها دختر جمع 
نوه هـا. او می خنـدد و می گویـد: یلـدای 
امروز ظاهرش قشـنگ تر شده است، اما 
مثـل قدیـم نیسـت. بـرای برخـی از مردم 
تجمـات، چاشـنی یلـدا شـده اسـت. شـب 
چلـه بـه حضـور بزرگ ترهایـش زنـده اسـت 
و تـا وقتـی بزرگ ترهـا در جمـع باشـند، یلـدا نفـس 

می کشد.
طوفانـی تعریـف می کنـد: آن زمـان مثـل الان میوه هـای 
رنگارنـگ نداشـتیم. انـار و هندوانـه را زیـرکاه می کردنـد 
تـا بـرای اول زمسـتان بمانـد. انگـور را هـم در انبـاری 
آویـزان می کردنـد. گاهـی هندوانـه را قـاچ می کردیـم کـه 
، بلکـه می دیدیـم دانه هایـش  نه تنهـا سـرخی نداشـت
لان آن میـوه را  گـر ا هـم سـبز شـده اسـت. بچه هـای مـا ا
مـا مـا بـه همـان شـاد بودیـم و بـا  ، ا ببیننـد نمی خورنـد

خوشـحالی و خنـده می خوردیـم.

یلدا با قصه معنا داشـت
صـدای پدربـزرگ هنـوز در گوش هـای 

فاطمـه وحیدیـان طنیـن می انـدازد؛ گویـی 
همین دیروز بود که دور کرسی گرم نشسته 
بودند. پدربزرگ را همه در محله «ما» صدا 
می زدنـد؛ مـردی کـه هـم واعـظ بـود و هـم 

نقال. او می گوید: شب چله که می شد، دلمان 
تاب نمی آورد. انگار همه خاطره های یک سال را 

می خواسـتیم به یک باره در آن شـب از بزرگ ترها بشـنویم.
او ادامـه می دهـد: بزرگ ترهـا دورتـادور اتـاق بر پشـتی  تکیه 
می دادنـد و مـا بچه هـا، نقـل مجلـس بودیـم. پدربـزرگ 
شـروع می کـرد بـه نقالـی. قصه هـای امیرارسـان را چنـان 
بـا آب وتـاب برایمـان تعریـف می کـرد کـه گویـی پـرده ای از 
افسانه جلویمان گشوده می شد. سکوت بر جمع حکمفرما 
می شـد؛ فقـط صـدای گـرم او شـنیده می شـد. آن قـدر محـو 
داسـتان می شـدیم که گذر زمان را گم می کردیم. نیمه شب 
کـه می شـد، تـازه بـه خودمـان می آمدیـم کـه ای وای، هنـوز 

نصـف قصـه مانده اسـت.
و در ایـن فاصله، هم زمان بـا نقالی پدربزرگ، مادربزرگ هم 
بیکار نمی ماند. از تنور گِلی حیاط، بوی خوش فتیر مسکه 

برمی خاسـت و نان های داغی که در سینی های بزرگ 
می گذاشـتند. وحیدیـان ادامه می دهـد: همه چیز 

ساده بود، اما این سادگی به دل می نشست.
بود. حالا شـب چلـه برای او، هم 
یـاد آن کرسی هاسـت و هـم یاد 
رفتنـی کـه زمسـتان زندگی اش 

را بلندتـر کرد.

، بلکـه می دیدیـم دانه هایـش  نه تنهـا سـرخی نداشـت
لان آن میـوه را  گـر ا هـم سـبز شـده اسـت. بچه هـای مـا ا
مـا مـا بـه همـان شـاد بودیـم و بـا  ، ا ببیننـد نمی خورنـد

خوشـحالی و خنـده می خوردیـم.

خوشحالی های سـالم و بی تکلف
یـن شـب چلـه و  ، ا ی ملیحـه مسـتقل ا بـر

خاطره  هایی که شـنیده، یک بازگشـت است؛
بازگشـتی نمادیـن بـه خانـه پدربـزرگ .

ملیحه خانم تعریف می کند: در شب یلدا همه 
فامیـل در یـک اتاق بزرگ جمع می شـدیم؛

بزرگ ترها خاطراتشان را می گفتند و بچه ها 
مشغول بازی می شدند.

او ادامـه می دهـد: پدربزرگـم عاشـق کله پاچـه بود.
پـس طبیعـی بـود کـه یلـدای خانـه پدربـزرگ هر سـال بـوی 
کله پاچـه، جگـر و سـبزی های معطـر بدهـد. امـا اوج هنـر او و 
مادربزرگـم، پختـن سـیرابی های شـکم پر بـود؛ بقچه هـای 
کوچکی که با برنج، آلوچه یا مخلوطی از حبوبات و ادویه های 
کی سـیرابی ، خوشـبو پـر می شـد . برای مـا بچه هـا، ایـن خورا

گنجینـه  اسـرارآمیزی بـود . بـا بی صبـری می خوردیـم تـا 
ببینیـم هرکداممـان چـه چیـزی نصیبـش شـده اسـت. ایـن 

بـرای ما یـک بـازی بود.
مسـتقل ادامـه می دهـد: آن شـب بـا بـازی و داسـتان گویی 
می گذشـت. هیـ� برنامـه از پیش تعیین شـده ای در کار 
نبـود. خودمـان بودیـم و بازی هـای کودکانه مـان. فرمـول 

شـادی مان در یـک جملـه خاصـه می شـد: با هم بـودن.
همان کنار هم بودن ساده، عمیق ترین و ماندگارترین 

خوشـی را برایمـان می سـاخت؛ خوشـحالی ای 
سـالم و بی تکلـف کـه از جنـس دل بـود.
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راه تجربه

کلاس های اوقات فراغت آغاز مسیر از
زهرا مسیرش را از نه  سالگی آغاز کرد؛ سنی که بسیاری از کودکان، ورزش 
را صرفـا بـرای بـازی تجربـه می کننـد. او در این بـاره می گویـد: تابسـتان 
قـرار بـود در کاس هـای اوقـات فراغت ثبت نام کنم. سـال قبـل، تجربه 
شرکت در کاس های هنری و نقاشی را داشتم و متوجه شدم این مسیر 
بـا روحیـه مـن همخوانـی نـدارد. همین بی عاقگی سـبب شـد سـال بعد 
در کاس کونگ فـو ثبت نـام کنم. پس از گذرانـدن آن دوره، فهمیدم به 
ورزش هـای رزمـی عاقـه دارم و تصمیم گرفتم این مسـیر را ادامه دهم.

تمرین ها خیلی زود برای او رنگ رقابت گرفت. اولین حضور رسمی اش 
در مسـابقات به ده سـالگی بازمی گردد؛ رقابت های اسـتانی که با کسب 
مـدال برنـز همـراه شـد. امـا ایـن، تنهـا آغـاز راه بـود. زهـرا می افزایـد: بعـد از 
آن، موفـق به کسـب مدال طا شـدم. این موفقیت ها باعث شـد مسـیرم 
را جدی تـر دنبـال کنـم. او در سـال های بعـد، در رقابت هـای کشـوری 
در شـهرهایی چـون کرمـان، تهـران و شـیراز حاضـر شـد و هر بـار توانسـت 
مقام هـای اول تـا سـوم را کسـب کنـد؛ دسـتاوردی کـه تـا امـروز بـه بیـش 

از شـصت حکم و مـدال اسـتانی  و هجده مـدال کشـوری  رسـیده اسـت.
زهـرا بیـات در کنـار کونگ فـو، تکوانـدو را نیـز به صـورت حرفـه ای ادامـه 
داد و به عنـوان عضـو تیـم تکوانـدو در سـطح مـدارس فعالیـت داشـت.

تجربـه ژیمناسـتیک در سـطح حرفـه ای نیـز بـه مهارت هـای حرک�ـی او 
عمـق بیشـتری بخشـید.

حمایت از عدالت آموزشی
ورود او بـه دنیـای مربیگری صرفا یک تغییر نقش نبود. بیات در فاصله 
سال های ۱3۹۷ تا ۱۴۰۲ عنوان مربی برتر را کسب کرد و تیم تحت هدایتش 
در بسـیاری از مسـابقات، مقـام اول تیمـی را بـه دسـت آورد؛ به گونـه ای 
کـه بـه گفته خودش «به طـور معمول در مسـابقات، سـکوهای برتر از آن 

بچه های ماست.»
باشگاهی که او در آن فعالیت می کند، ویژگی های منحصربه فردی دارد.

این مجموعه، وابسـته به مسـجد اسـت و ورزش را در کنـار فعالیت های 
فرهنگی و اجتماعی پیش می برد.

زهرا خانـم کـه طـی پنج سـال گذشـته در ایـن مـکان مشـغول بـه فعالیت 
اسـت، تـاش کـرده فضایـی امـن، سـالم و در دسـترس بـرای کـودکان و 
نوجوانـان فراهـم کنـد. یکـی از رویکردهـای مهـم ایـن باشـگاه، عدالـت 
آموزشـی اسـت. بر این اسـاس، عاوه بر اعطای تخفیف بـه هنرجویان،

کودکان و نوجوانانی که از نظر مالی در شرایط مناسبی نیستند، می توانند 

به صـورت رایـگان در کاس هـا شـرکت کنند.

موثر بودن آموزش ها 
باشـگاه از نظـر انـدازه ی فضـا، نسـبت به بسـیاری از مجموعه هـای 

مشـابه بزرگ تـر اسـت و در هـر دوره پذیـرای سـی تـا چهل هنرجوسـت.
نتایج مسابقات گواه مؤثر بودن این آموزش هاست؛ به طوری که در هر 
گرد او، حدود 3۵ نفر موفق به کسب مقام  دوره رقابتی، از میان چهل شا
می شـوند. در میان آن ها، دو هنرجو به سـطح سـتاره هشـتم رسـیده اند؛
ورزشـکارانی که عاوه بر تسـلط بر مهارت های رزمی، در ژیمناسـتیک و 

کار با سـاح نیز در سـطح ممتازی قـرار دارند.
بیـات درباره روحیات متفاوت هنرجویان می گوید: همه بچه ها شـبیه 
هـم نیسـتند. برخـی روحیه ای جسـور و تهاجمی دارنـد و به همین دلیل 
گـر ایـن جسـارت  در مسـابقات موفق تـر ظاهـر می شـوند. بـه اعتقـاد او، ا
به درسـتی هدایـت شـود، یـک امتیـاز بـزرگ اسـت. خـود او نیـز از همـان 
سـال های ابتدایی حضور در مسـابقات، این روحیه جسـورانه را داشته 
است. با بیان این خاطره، خنده ای بر لبانش می نشیند و ادامه می دهد:
همیشه در باشگاه و مسابقات با تمام توان حریفم را می زدم. حتی گاهی 
مادرهـا نـزد مـن می آمدنـد و می گفتند «می شـود زهـرا کمی آرام تـر بزند؟»

امـا همیـن روحیه بود که باعث تداوم مسـیر من شـد.

آمادگی توأمان جسم و ذهن
او معتقد است مربی ای که خود سابقه حضور در میدان مسابقه را دارد،

درک بهتری از هنرجو خواهد داشت.  زهرا بیات   توضیح می دهد: وقتی 
بچه هـا وارد زمیـن می شـوند، احسـاس می کنـم خـودم در آنجـا هسـتم 
و سـعی می کنـم هدایتشـان کنـم. بـه نظـر مـن، یک مربـی بایـد بداند چه 

زمانـی باید تشـویق کند و چـه زمانی جدی و قاطع باشـد.
او عاوه بـر تمرین های بدنی، به «روان شناسـی ورزشـی» نیـز عاقه مند 
اسـت و بـا ادامـه تحصیـل در مقطـع کارشناسی ارشـد ایـن رشـته، تـاش 
کرده دانش روان شناسی را در فرایند آموزش ادغام کند. زهرا در این باره 
توضیـح می دهـد: پیش از این، از نظر فنی می دانسـتم چـه تمریناتی به 
گاهـی کمتری از بعـد ذهنی داشـتم. حالا تاش  هنرجویانـم بدهـم، اما آ

می کنـم آمادگـی جسـمانی و آمادگی ذهنی، مکمل یکدیگر باشـند.
گر به دوران کودکی بازگردد، آیا بار دیگر همین مسیر  وقتی از او می پرسیم ا
گر به نه سـالگی ام  را انتخـاب می کنـد، پاسـخی کوتـاه و قاطـع می دهـد: ا

برگردم، بدون هی� تردیدی باز همین رشته را انتخاب خواهم کرد.

صفائـی| وارد باشـگاه رزمـی کاران در محلـه شـفا کـه می شـویم، صـدای برخـورد پاهـا بـا زمیـن و ریتـم من�ـم حـرکات، فضـا را پـر کـرده اسـت.

اینجـا فقـ� تمریـن بـدن نیسـت؛ تمریـن تمرکـز، جسـارت و خودبـاوری اسـت. باشـگاه رزمـی کونگ فـو بـا سـبک نیوکونگ فـو در مسـجد 
امام خمینـی)ره(، جایـی اسـت کـه سـیده زهرا بیـات بیـش از پن� سـال اسـت به عنـوان مربـی در آن فعالیـت می کنـد.

ایـن مربـی بیست و هشت سـاله، دارای مـدرک کارشناسی ارشـد روان شناسـی ورزشـی و دان۵ کونگ فـو اسـت و بیـش از 1۰ سـال 
گردانش در اینجـا تنها برای مبارزه آموزش نمی بینند؛ آن ها یاد می گیرنـد چگونه بدن و ذهن را هم زمان  سـابقه مربیگـری دارد. شـا
کنتـرل کننـد. در کلاس هـای او، حـرکات رزمـی، فرم هـا، حرکات نمایشـی و کار با سـلاح در کنار هم آمـوزش داده می شـود؛ ترکیبی که 

بسـیاری از هنرجویانش را در مسـیر قهرمانی قرار داده اسـت.

روایت مربی کونگ فو که سال هاست ب�ه های محله شفا را در مسیر ورزش و زندگی هدایت می کند

ا�ل رفیق، ب�د م�بی

همیشه حواسش به ما هست
ستایش اسحاقی، هجده ساله○●�

یازده سـال اسـت کـه کونگ فـو را گام بـه گام از 
کنـون کمربنـد  مربـی ام، زهـرا بیـات آموختـه ام و ا
مشکی و دان3 دارم. طی این یازده سال توانستم 
بیش از پنجاه مقام استانی و دوازده مقام کشوری 
کسـب کنـم. آنچـه در این سـال ها برایم درخشـان تر از هـر مدالی 
بوده، وجود مربی ام است. او با ما رفیق است و همیشه همراهی مان 
می کنـد. گاهـی می بینیـم به خاطـر تمرین هـای مـا از تفریـح و 
زندگی اش می زند. حضورش در مسابقات برایمان دلگرم کننده 
اسـت. یکـی دو بـار پیش آمد کـه به واسـطه گرفتاری هـای کاری 
نتوانسـت در مسـابقات کنارمـان باشـد. نبـودش برایمـان خیلی 
سـخت بـود. همیشـه در کنـار زمیـن حواسـش بـه مـا هسـت و 
راهنمایی مـان می کنـد. خانـم بیـات تک بعـدی نیسـت و افـق 
دیدش فراتر از یک سـبک و ورزش اسـت. مـن هم تاش می کنم 
شـبیه او باشم. همیشه به ما می گوید از استادان دیگر هم فنون 
رزمـی را بیاموزیـد. از مـا می خواهـد در یادگیـری مغـرور نباشـیم و 
کید می کند که غرور، بلندترین دیوار در مسیر یادگیری است. تأ

گیر مربی شدم پا
پریسا کا�می نسب، شانزده ساله ○●�

 سه سال تکواندو کار می کردم تا اینکه با کونگ فو 
آشـنا شـدم و همان جـا مانـدگار شـدم. چیـزی کـه 
مرا به سوی این رشـته کشاند، اشتیاق یادگرفتن 
هنـری نـو و کار با سـاح بـود. روزی تبلیغ کاس ها 
را دیدم و بی درنگ راهی مسـجد امام خمینی)ره( شدم. آن روزها 
چندان به فکر مسابقه و مقام نبودم؛ تنها چیزی که می خواستم،
همیـن بـود کـه بتوانـم بـا سـاح کار کنـم. حـالا بعـد از ایـن مـدت،
کمربنـد سـبزم را بـا افتخـار می بنـدم. در مسـابقات اسـتانی، در 
بخـش سـاح به مقـام اول رسـیدم و در بخش مبارزه اسـتانی،

یـک بـار دوم و یـک بـار اول شـدم. آنچـه مـرا بیـش از هـر مـدال 
و مقامی در این سـالن نگه داشـته، اخاق و همراهیِ مربی ام،
خانـم بیـات اسـت. ابتـدا آمـده بـودم تـا فـن بیامـوزم؛ او بـه من 
نشـان داد پشت هر حرک�ی، یک درس زندگی خوابیده است.
از او آموختـم کـه مشـکات، هر قـدر هـم سـخت و بزرگ بـه نظر 

برسـند، راه حلـی دارند؛ فقط بایـد نگاهمان را عـوض کنیم.
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صدر| مرکز نیکوکاری و کانون خادم یاری شهدای مسجدالنبی )ص(

محله احمدآباد، در هفته گ�شته با همراهی خیران و نمازگزاران 
ایـن مسـجد، توانسـت 2۵۰بسـته معیشـتی تهیـه و میـان 
خانواده هـای نیازمنـد تحـت پوشـش خـود توزیـع کنـد. ایـن 
بسـته ها  در آسـتانه شـب یلدا آماده شـده بود تا در روزهایی که 
سفره بسیاری از خانواده ها کوچک تر از همیشه است، کانون 

خانواده ها گـرم بماند.

کار همدلی ایستاده اند○●� خیرانی که پای 
بسـته های معیشـتی، گوشه ای از شبستان مسـجد چیده شده اند.
تعدادی از خانواده های تحت پوشش مرکز نیکوکاری مسجدالنبی )ص(
نیز خودشان را به مسجد رسانده اند تا بسته ها را تحویل بگیرند. علی 
مقدم یکی از خیران ثابت این مرکز  است. او در بیشتر مناسبت های 

مذهبی و ملی سهمی در کمک به نیازمندان دارد.
مقـدم دربـاره انگیـزه اش از ایـن کار توضیح می دهد: انجـام کار خیر 
به انسـان آرامـش می دهد. همین که بتوانیم گوشـه ای از درد و رنج 
کسـی را کـم کنیـم، بـرای خودمـان آرامـش و رضایـت قلبـی بـه همراه 

دارد. ایـن حس خوب، توصیف شـدنی نیسـت.
علیرضا مؤمن از دیگر ساکنان قدیمی محله احمدآباد است که ازطریق 
نماز جماعت با مرکز نیکوکاری مسجد آشنا شده است. او می گوید:

ایـن مرکز با تحقیق و بررسـی دقیـق، خانواده های نیازمنـد واقعی را 
شناسـایی می کند. خانواده هایی که تحت پوشـش قرار گرفته اند،

واقعـا نیازمنـد هسـتند. توزیـع بسـته های 
معیشتی، لوازم التحریر و کمک های موردی،

در طول سـال برای این خانواده ها انجام می شود.
کید شده که انجام کار خیر، او ادامه می دهد: در قرآن کریم تأ

در اصل برای خود ما نتیجه دارد. کمک به دیگران، توشه ای برای 
زندگـی اخـروی ماسـت و همین کـه خداوند این توفیـق را نصیبمان 

کرده، نعمتی بزرگ است.

کمک های خیریه، تکیه گاه خانواده ها○●�
فاطمـه، یکـی از مددجویـان ایـن مرکـز، خـودش را از بولـوار  شـهید 
نامجو به مسـجد رسانده اسـت. سرپرست خانوار است و از اعضای 
معلول خانواده اش پرستاری می کند. چهار سالی می شود که تحت 
پوشش مرکز خیریه مسجدالنبی )ص( قرار دارد. با اینکه این خانواده 
تحت حمایت سـازمان بهزیسـتی است و مستمری ماهانه دریافت 
می کنـد، این کمک ها پاسـخ گوی همـه هزینه های زندگی نیسـت.

گـر کمک هـای ایـن خیریه نباشـد، با مشـکات زیادی  او می گویـد: ا
روبه رو می شویم. سال گذشته بخاری نداشتیم و با پیگیری خیران 
همیـن مرکـز، بخـاری بـه دسـتمان رسـید. هـر وقـت مشـکلی پیـش 
می آیـد، اول بـا مدیـر مرکـز، آقـای عباسـی، صحبـت می کنم و خـدا را 

شـکر تا امروز دسـتم پیش خانواده خالی نمانده اسـت.
مریم خانـم هـم از بولـوار تـوس آمـده اسـت و بسـته معیشـتی اش 
را تحویـل می گیـرد. حـدود یـک سـال اسـت کـه بـا مرکـز نیکـوکاری 

مسـجدالنبی )ص( آشـنا شـده اسـت. او نیـز سرپرسـت خانـوار اسـت و 
می گوید:  خدا به این خیران هر چه می خواهند بدهد. این بسته ها 
کمـک می کنـد مشـکات زندگی مـان کمتـر شـود و دسـتمان پیـش 

بچه هـا خالـی نمانـد.

حمایت مستمر از مددجویان ○●�
مدیر مرکز نیکوکاری و کانون خادم یاری شهدای مسجدالنبی )ص(
ح توضیح می دهد: این بسته ها به مناسبت شب یلدا، درباره این طر
بـا کمک خیران تهیه شـده اسـت و بیـن ۲۵۰خانواده تحت پوشـش 

مرکز توزیع می شود که شامل اقام مختلف مواد غذایی است.
بـه گفتـه اصغـر عباسـی، از مجمـوع ۲۵۰ خانـوار تحـت پوشـش، در 
۱۲۰ خانـواده، بانـوان سرپرسـت هسـتند که اغلب سـن زیـادی دارند 
و توانایـی انجـام کار هـم ندارنـد. او می گویـد: ایـن بانـوان بـرای 
تأمیـن مایحتـاج زندگـی به حمایت مسـتمر نیـاز دارند. اغلـب آن ها 
در محـات حاشـیه شـهر سـکونت دارنـد و توسـط اعضـای مرکـز 
نیکوکاری و کانون خادم یاری شهدای مسجدالنبی )ص( شناسایی 

شده اند.

عیدگاه

صفائـی |هرسـال بـا آمـدن زمسـتان، خاطـره پدربـزرگ در ذهـن 

محمود جنگی زنده می شـود؛ خاطره آخرین آدم برفی که در کنار 
قا محمود ،  فعـال فرهنگـی محله زرکش   او درسـت کـرد. بـه قـول آ
) شـهید بصیـر (خانـه پدربـزرگ م�ـل دفتـر کاهـی قدیمـی بـود کـه 
عطـر و بوی خاصی می داد و هر گوشـه اش از دسـتخ� خاطرات 

کودکـی نوه هایـش پـر شـده بود.

درِ خانه پدربزرگ به روی همه باز بود○●�
کسـی و   پدربزرگـش از قدیمی هـای محلـه سرشـور بـود،   راننـده تا
اهل دل بود. همیشـه دوسـت و آشـنا را به خانه اش دعوت می کرد،

چـه برسـد بـه نوه هایـش.
آقامحمـود می گویـد: او خیلـی میهمان نـواز بـود و بـرای سـهولت 
آمـدن مهمـان، بـه قفـل در خانـه اش، سـیم مفتولـی بسـته بـود کـه 
حکـم آیفـون را داشـت. هر کـه می آمـد، آن سـیم را می کشـید و در را 
بـاز می کـرد. پدربـزرگ می گفـت ایـن چفتـی در خانه برکـت می آورد؛

همـه اهالـی محلـه می دانسـتند درِ خانـه حاج آقـا شـاپوری از 
نمـاز صبـح تـا غـروب آفتـاب بـه روی همـه بـاز اسـت.

جنگـی ادامـه می دهـد: عاوه بـر همسـایه ها، دوسـت 
گـر پدربـزرگ زائران خسـته و سـرگردانی را  و فامیـل، ا

می دید که می خواستند یکی دوساعت استراحت 
کننـد، نشـانی خانـه اش را مـی داد. آن هـا هـم 

گـر سـیم مفتولـی را بکشـند، در  می دانسـتند ا
خانـه بـاز می شـود و مهمـان خانـه پدربـزرگ 

می شـوند. هرچـه بـود، بـرای همـه بـود.

جای خالی بی بی جان برایمان سخت بود○●�
حاج آقـا شـاپوری، از قدیمی هـای هیئـت علی اصغـر)ع( در محلـه 

سرشـور، بیشـتر وقت هـا در خانـه اش، مراسـم روضـه برپـا بـود.
( همان طور که خاطرات پدربزرگ  کن محله زرکش )شهیدبصیر سا
را تعریف می کند، بغ� گلویش را می گیرد، انگار شـیرینی خاطرات 
آن روزهـا بـا جـای خالـی پدربـزرگ و مادربزرگـش برایـش تلـخ شـده 
است. ادامه می دهد: همیشـه عطر گل های محمدی باغچه اش 
از سـر کوچـه بـه مشـام می رسـید. هنـوز هـم عطـر ایـن گل مـرا بـه 

خاطـرات آن دوران می برد.

آقامحمـود تعریـف می کند: بی بی جانم کـه رفت، پدربزرگ عصا به 
دسـت شـد. می گفـت «باباجـان بـا رفتـن او عصـای دسـت زندگـی ام 

رفـت؛ دیگر تکیـه گاه ندارم.»

آخرین آدم برفی درکنار مادربزرگ○●�
۱383( دوبـاره در خانـه  جنگـی می گویـد: زمسـتان همـان سـال)
قدیمـی پـدر بـزرگ جمـع شـدیم. بسـاط انـار و چـای داغ و شـوخی و 
خنده نوه ها با پدر بزرگ برپا بود. یکی از بچه های فامیل پیشنهاد 
درسـت کردن آدم برفـی را داد. آن موقـع سـرباز بودم. همـه دویدیم 
داخـل حیـاط؛ آن قـدر گـرم برف بـازی و درسـت کردن آدم برفـی 

بودیـم کـه یـادم رفتـه بـود هوا سـرد اسـت.
او تعریف می کند: آدم برفی که تمام شد، دیدم پدر بزرگ آرام آرام 
بلنـد شـد و عصا زنـان رفـت داخـل خانـه و چند دقیقـه بعـد،
سـطل سـفیدی آورد و گذاشـت روی سـر آدم برفـی و بـا 
خنـده گفـت «بابـا! برایـش کاه آوردم تـا شـب سـرما 
نخـورد.» آقامحمـود کنـار همـان آدم برفـی بـا آن 
کاه سـفیدش ایسـتاد و بـا پدر بزرگـش عکـس 

یـادگاری گرفت.
حـالا دیگـر نـه پدر بزرگـی اسـت و نـه آن خانـه 
قدیمی؛ ولی خاطرات پدربزرگ و بی بی جان 

همیشه در قلب نوه هایش زنده است.
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محله به روایت شما

     سه شنبه هفته گذشته، میز خدمت و سلامت در مسجد امام رضا )ع( 
محلـه جانبـاز برگـزار شـد. بانوان شـرکت کننده بـا در دست داشـتن کارت 
ملـی بـرای کنتـرل فشـار خـون و قنـد بـه مسـجد مراجعـه کردنـد. در ایـن 
برنامه که به همت پایگاه سـلامت و پایگاه بسـیج مسـجد برگزار شد،  کادر 
سـلامت درباره بیماری آنفلوانزا، نحوه مراقبـت از بیماران و راهکارهای 

پیشـگیری از بیمـاری صحبت کردند. 
کن محله جانباز تصویر و متن از تصویر و متن ارسالی از فاطمه صداقت، سا

    دوشنبه هفته گذشته به همراه بانوان نمازگزار مسجد امام جواد)ع( 
در محلـه گوهرشـاد بـه زیـارت حـرم مطهـر رضوی رفتیـم. در ایـن برنامه، 

همـراه بانـوان حدیـث کسـاء، زیـارت امام رضـا )ع( و زیـارت 
عاشـورا خواندیـم و بعـد از زیـارت بـه چای خانه حرم 

مطهر رضـوی رفتیم.
کن محله  تصویر و متن از لیا زنگنه ابراهیمی، سا

گوهرشاد

     همایش »زن خلاق» به همت جمعی از فرماندهان پایگاه ها ی بسیج 
و اعضای شورای حوزه  یک بسیج حضرت فاطمه )س( در محله احمد آباد، 
در فرهنگ سـرای کـودک و آینـده برگـزار شـد. از دیگـر بخش هـای ایـن 
برنامـه، قدردانـی از همسـر شهیداسـفندیانی و پاسداشـت صبـر، ایثـار و 

مجاهـدت خانواده های معظم شـهدا بود.
تصویر و متن از محبوبه داعی، فرمانده پایگاه بسیج مهدیه

    مسـجد چهارده معصوم )ع( محله کلاهدوز، دوشـنبه هفته گذشته، 
میزبـان بانـوان محلـه بـرای جشـن میـلاد نـور بـود. ایـن جشـن بـه همـت 
پایـگاه بسـیج خواهـران شهید بهشـتی برگـزار شـد. در ایـن برنامـه، یـک 
سـری جهیزیـه و سیسـمونی بـه زوج هـای جـوان اهـدا شـد. هدیـه ای نیـز 

بـه بانـوان حاضـر در برنامـه تقدیم شـد.
کن محله کاهدوز تصویر و متن ارسالی از زهرا نیکوکار، سا

    موسسـه خیریـه دخـت پیامبـر  بـرای دانش آمـوزان حاشـیه شـهر، 
جشـن تکلیـف برگزار کـرد. در این برنامـه، دانش آموزان بـا نحوه صحیح 
وضوگرفتـن و نماز خوانـدن آشـنا شـدند. از دیگـر برنامه های برگزار شـده 
در ایـن جشـن، برگـزاری مسـابقه و اهـدای جوایـز بـه دانش آمـوزان بـود. 

ایـن مراسـم در مسـجد المهدی)عـج( محلـه فلسـطین برگزار شـد.
کن محله فلسطین تصویر و متن ارسالی از عطیه ذره پرور، سا


